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ماهی و ماهیگیري، مروارید و آبزیان در  ةهاي ویژواژه
 کیش ةبومیان جزیر گویش

 دانشگاه شیراز) ت علمیئ(عضو هیفرخ حاجیانی 

 مقدمه .1
فارس است که  کیلومتر مربع مساحت، یکی از زیباترین جزایر خلیج 90کیش با  ةجزیر

دقیقه تا  53درجه و  53جنوبی ایران بین مختصات جغرافیایی  ۀکیلومتري کران 18در 
 26دقیقه تا  29درجه و  26النهار گرینویچ و طول شرقی از نصف ۀدقیق 4درجه و  54

کیلومتر در محور  15کیش  ة. طول جزیرردقرار داعرض شمالی ۀ دقیق 35درجه و 
جنوبی و تقریباً بیضی شکل است.  ـ کیلومتر در محور شمالی 7غربی و پهناي آن  ـ شرقی

کیش تقریباً مسطح است. ارتفاع نسبی جزیره از سطح  ةاز نظر پستی و بلندي، جزیر
متر  45آن که در شرق جزیره واقع است حدود  ۀترین نقطمتر و مرتفع 32دریا حدود 

: 1370(افشار سیستانی کیش داراي ساختار مرجانی است.  ةاز سطح دریا ارتفاع دارد. جزیر
25-31( . 

 24819کیش داراي  ة، جزیر1390بر اساس سرشماري عمومی نفوس مسکن سال 
سازمان آمار، نتایج (وبگاه رسمی که عمدتاً در شهر کیش ساکن هستند  استنفر جمعیت 

 .)1390ریزي استانداري هرمزگان، و معاونت برنامه 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
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ارخوس ئاز تاریخ کیش در دوران پیش از اسلام اطلاعات دقیقی در دست نیست. ن
 ةجزیر ،در زمان اسکندر مقدونی ،ق.م 324-325هاي دریاسالار یونانی در بین سال

 . )64: 1335(مستوفی  کرده استرا توصیف  آنو ه دید را کیش
جمله فارس از تدریج بر جزایر خلیجپس از انقراض حکومت ساسانیان، اعراب به

کیش را  ةق جزیره. 23و در زمان خلافت عمر در سال  ندکیش مسلط شد ةجزیر
 عنوان یکی از مناطق مهمامویان و عباسیان این جزیره به ة. در دورتصرف کردند

ترین به، یکی از برجستهدآمد. ابن خرداشمار میبازرگانی، تجاري و اقتصادي به
ش چنین یک ةزیرـاع اقتصادي جـاوض ةدانان مسلمان قرن سوم هجري، دربارجغرافی

شود و هاي مواشی یافت میها و اراضی مزروع و گلهدر این جزیره نخلستان«نویسد می
دارند و یرا مردم آن به مروارید خلیج توجه میمغاض مرواریدي هم در آنجا است، ز

 . )80 :المسالک و الممالکبه، د(ابن خردا» گذارنداهمیت می
فارس و جزایر آن  خلیج توجه خاصی به ندپس از آنکه آل بویه به قدرت رسید

 ۀشد. به گفتکیش توسط حکام ایرانی اداره می ةو از آن پس جزیر ندداشت معطوف
ق کیش رقیب اقتصادي بصره و گذرگاه چین و انبار ه.سوم و چهارم  ةمقدسی در سد

سلجوقیان به  ةدر دور .)426 :الاقالیم فۀالتقاسیم فی معراحسن (مقدسی،فارس و خراسان بود 
د. در این دوره ملک قاورد و پسرش تورانشاه سلجوقی شکیش توجه خاصی  ةجزیر

فارس شناخته  بندرگاه و مرکز بازرگانی خلیجعنوان تا کیش به کردندتلاش فراوانی 
 کرمان، امراي بنی قیصر بر  ۀسلاجق ةدر دور .)163: 1370 (افشارسیستانیشود 
فارس تبدیل  کردند و کیش را به بندر تجاري مهم خلیجکیش حکمرانی می ةجزیر

کیش از مراکز عمده  ةقیصر، جزیربنی حکام. در زمان فرمانروایی )32: 1328(اقبال کردند 
 سلاجقه و ایلخانی بود.  ةتجارت دریایی ایران در دور

شهرسازي و معماري  ۀرونق ماهیگیري و صادرات آبزیان به مناطق مختلف، توسع
کیش در زمان ملوك بنی قیصر به  ةهاي بسیار سبب شد تا جزیربازارهاي بزرگ با دکان

 . )277: 1364(لسترنج  فارس تبدیل شودخلیجترین مرکز اقتصادي و بازرگانی در مهم
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ترین شهري بود که با آفریقاي شرقی روابط تجاري کیش در قرن ششم هجري، مهم
ن و عربستان و دیگر مناطق ـباط بین ایران و چیـالا و ارتـداشت و از مراکز صدور ک

ی در . عاج و طلا و ساج آفریقایی، پوست و عنبر از سواحل سومالآمدشمار میبه
شد فارس معامله می بازارهاي کیش با مروارید، قماش، خرما و ماهی خشک خلیج

 . )76-75: 1357(بختیاري 
 605زیست در سال الدین سعدي شیرازي که خود در زمان اتابکان فارس میمصلح

جاي راه خشکی، راه دریا را برگزید و در مسیر خود ق در بازگشت از سفر حج بهه.
هایی در مورد حکایت گلستانکیش اقامت گزید. وي در باب سوم  ةجزیرچندي در 

کیش  ةتوان به عظمت، رونق و شکوفایی جزیرها میآورد که از طریق آناین جزیره می
 . )142-141 :گلستان، کلیات سعدي(برد در قرن هفتم هجري پی

مغولان در قرن هفتم هجري، به سبب سیاست  ۀدر هنگام حملات ویرانگران
فارس، به  هاي محلی و بومی در سر حدات خلیجاتابکان فارس و حکومت ۀدوراندیشان
فارس مانند کیش آسیبی  اقتصادي و تجاري مناطق مهم خلیج ةهاي عمدزیر ساخت

و  سبب نداشتن توانمندي دریایی و ناسازگاري با شرایط گرموارد نشد. مغولان به
به  بودند، بنابراینمرطوب سواحل جنوب ایران، از سکونت دایم در این مناطق ناتوان 

. در حقیقت ایلخانان هرگز بودندآن نواحی نیازمند  ةاستفاده از امیران محلی براي ادار
فارس و دریاي عمان  نتوانستند به صورت مستقیم بر سواحل، جزایر و بنادر خلیج

جاي رفتن به فارس، به ۀ. در این دوره بازرگانان خطّ)153: 1376(اشپولر استیلا یابند 
رفتند و معاملات تجاري خود را از طریق این جزیره کیش می ةمناطق دیگر به جزیر

 .)164 ،144 :تاریخ گزیده ،قزوینی (مستوفیدادند انجام می
 تاجرانویژه سیزدهم میلادي به بازرگانان اروپایی، به ةدوم سد ۀایلخانان از نیم

ستد به هند و چین بروند. وایتالیایی اجازه دادند از قلمرو ایلخانان گذر کرده و براي داد
ا به هند و چین رهسپار ـیده و از آنجـش رسـکی ةزیرـآنان از راه آسیاي صغیر به ج

 . )113: 1375(گروسه و دینکر شدند می
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شد مانند کیش منتهی می ةهاي مختلفی به جزیردر قرن ششم و هفتم هجري راه
پوست به نواحی ساحلی  ةاتصال راه ابریشم و جاد ۀشاهراه خراسان بزرگ که حلق

طولانی و کهن ابتدا به بند تیز سواحل دریاي عمان متصل  ةجنوب ایران بود. این جاد
فارس در  شده و سپس سر حدات دریایی ایران در هرمز، قشم و کیش را در خلیج

رسید. بدین ام با گذر از ولایات فارس به خوزستان و بنادر آن میبرگرفته و سرانج
ترتیب خراسان، عراق و بغداد، سواحل و جزایر ایران، آسیاي میانه و ماوراي آن و چین 

 . )149: 1378(باسورث شدند و اروپا به یکدیگر متصل می
ق بر ه. 725تا  692 هايفاصلۀ سالکه در  هاییایلخانی یکی از خاندان ةدر دور

رقیب داشت فارس و دریاي عمان حاکمیت تجاري بی فارس و جزایر و بنادر خلیج
ب به ـم طیبی ملقـالدین ابراهیمالـخ جـ. شی)184: 1380(وثوقی ی بود ـاندان طیبـخ

، به خانهزار دینار به غازان 700مبلغ  پرداخت ق در ازايه. 698الاسلام در سال ملک
 . )244: 1372(آیتی فارس از جمله کیش حکمرانی نمود  خلیجبر  سال، 4مدت 

هاي تجاري بود، عنوان مرکز اصلی فعالیتکیش به ةپس از چهار قرن که جزیر
الدین تهمتن کیش را تصرف و از این پس ق، قطب . ه 728سرانجام در حدود سال 

دوران طلایی کیش، . در )42: 1328(اقبال هرمز گردید  ۀکیش به کلی ضمیم ةجزیر
به، ابن بطوطه و یاقوت داند؛ ابن خرداهکردنظر  مورخان زیادي راجع به آن اظهار

 اند. آن سخن گفته از وسعتیا  کردهحموي یا به کیش سفر 
ها افتاد و سرانجام در ق این جزیره به دست پرتغالیه. 1031ق تا ه. 913از سال 

 ۀفارس و بحرین و هم فق به فتح خلیجؤعباس مخان، سپهسالار شاهقلیاین سال، امام
 .شودفارس شناخته می جزایر آن شد. از آن پس کیش یکی از جزایر ایرانی خلیج

الملک شیرازي واگذار شد و او عنوان تیول به قوامکیش در دوران ناصرالدین شاه به
کم لنگه الممالک بستکی حاتومان به محمدرضاخان سطوت 25000نیز آن را با مبلغ 

پهلوي چندین بار خرید و فروش شد تا این که در سال  ةکیش تا دور ةفروخت. جزیر
محمدرضاخان  ۀمیلیون ریال از ورث 9ش منوچهر اقبال، این جزیره را به مبلغ ه. 1340
 . )13-10: 1370(نوربخش  خریدالممالک بستکی سطوت
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 کیش ةاهمیت ماهی و ماهیگیري و مروارید در جزیر .2
اي است کیش، ماهیگیري تنها شیوه ةهاي سنتی تأمین معیشت بومیان جزیرمیان شیوه در

که در حال حاضر، بخش مهمی که در سالیان اخیر بر اهمیت آن افزوده شده است؛ چنان
عنوان یکی از نیروي کار بومی در این بخش اشتغال دارند. ماهی هنوز اهمیت خود را به

هاي صیدشده جمعیت مهاجر کیش نیز از مشتریان ماهی از غذاهاي اصلی حفظ کرده و
 هستند. 

ها مجهول هاي بسیار قدیم شناخته شده است، اما اصل آن مدتمروارید از زمان
باران در درون  ۀ، این است که دانمه که در ادب فارسی هم منعکس شدهبود. اعتقاد عا

چکد و مروارید درون کرده، می دهان بازصدف، که وسط دریا به سطح آب آمده و 
 . )2680: 1385(دهخدا یابد صدف پرورش می

تا  و کیش از نظر صید مروارید، شهرت بسیار زیادي داشت ةدر طول تاریخ، جزیر
مروارید ترین مراکز صید عنوان یکی از اصلیسال قبل، اهمیت خود را به 70حدود 

بازارهاي جهانی را به کلی در  ها با مروارید پرورشی،حفظ کرد. در سالیان کنونی، ژاپنی
عنوان شود و تنها بهاند. امروزه صید مروارید توسط بومیان کیش انجام میدست گرفته

هاي مربوط به . به همین دلیل، واژه)47-45: 1370نوربخش (یک فعالیت جانبی مطرح است 
کیش  ةهاي گویش بومیان جزیرري و مروارید بخش قابل توجهی از واژهیماهی و ماهیگ

 . را تشکیل داده است
 
 روش پژوهش .3

مشاهدات نگارنده انجام شده است. در این  ۀها به روش میدانی و بر پایگردآوري داده
 ۀها استفاده شده است. جامعگو با گویشوران و ضبط دادهوپژوهش، از روش گفت

صورت که به ادان مروارید، غواصان و کسانی بودهشده، شامل ماهیگیران و صییـبررس
 ةمستقیم با ماهی و آبزیان و مروارید سروکار دارند. مواد این پژوهش در محدود

گویشور  35آوري شده است. در این پژوهش، با بیش از کیش جمع ةجغرافیایی جزیر
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ها بر و داده شدهسواد مصاحبه سواد و بیسال، مرد، کم 78تا  37هاي سنی در گروه
 ن آوانگاري شده است. روي نوار ضبط و پس از آ

 
 ماهی و ماهیگیريهاي ویژة واژه .4
 انواع ماهی. 4.1

 /: خرماهی.ahmāre/ احَماره
 ماهی زیتونی./: بادکنکa?naze/ اَعنزه
 دندان. قلاب ۀسفید، کوسچانه ۀ/: کوسakrāb/ اکَراب
 سرچکشی.  ۀ/: کوسagran/ اَگرن

 /: ماهی گالیت معمولی.anfolus/ اَنفلوس
 جامه. /: بزماهی سرخehdāye/ احدایه
 /: خنوگل باقالی.ehlāli/ احلالی
 سوس خالدار.شبه /: ماهیergeyliِ/ ارگیلی
 ماهی صاض.  ۀ/: بچermeym/ ارمیم

 سفید.  ي/: ماهی حلواezbeydi/ ازبیدي
 خاکستري. هامور/: esbeyti/ اسبیتی
 ماهی نواري./: عروسe?mād/ اعماد
 ماهی منقوط./: عروسe?mād-buxāl/ بوخالاعماد
 ماهی گیش./: نويefrāvu/ افراوو
 /: ماهی هوور مسقطی. egbāb/ اگباب
 /: ماهی سرخوي خونی. eneymi/انعیمی
 /: ماهی صبور.osbur/اُصبور

 اي.راه نقره/: ماهی شانک راهomazris/ضریسماُ
ُعلیمو ام/omme-?alimuپوزه./: سپرماهی دو 
ُالبول ام/ommolbaul :/ هاي آبی رنگخال ابهامور نوعی. 
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ُالبیاح ام/ommolbiyāhماهی. /: خامه 
ُالحله ام/ommolhala.نوعی ماهی گیش :/ 
ُالگینام /ommolgeynجارویی.ماهی دم/: زمرد 

 گاوي چهارخط./: ماهی زبانowhāre/اوُحاره
 باله.کن خال/: ماهی زمینowhare/ اوُحره

 شکسته.خط هامور/: bāz/باز
 /: ماهی گوازیم.bāsey/ باسی
 /: ماهی گواف کوچک.battān/ بتّان
 دار. /: ماهی چغوك رشتهbadh/ بدح
 طلایی. /: ماهی چغوك پشتbadh-omsallax/ خمسلّاُبدح
 ماهی./: دلقکbazizi/ يزبزی
 خطی. /: ماهی شانک دونواري، ماهی شانک دوbentenoxede/هنخدهبنت

 خاکستري. هامور/: ماهی bortām/ برتام
 /: ماهی شهري کوچک. bozeymi/ بزیمی
 کند.ماهی پوزه/: مارbujeni/ بوجنی
 سیاه.ماهی لبه/: کوسهbuδānu/ بوذانو
 .نوعی ماهی/: biyāh/ بیاح
انتب /tebbān :/زرده.هبچ 

 /: ماهی کوترچشم درشت.jetjedd/ جدجت
شج /jaš :/گیش درخشان. نوعی 

 پر و دم سیاه. با ماهینوعی /: jašalbarr/ رّالبجش
 دندان./: ماهی گیش بیjaš-rabib/ربیب جش
 /: ماهی گیش دروغین.jaš-sārux/ساروخ جش
-jaš/غزر جش azarدراز.چانه يِ/: ماهی مقوا 

 .ماهی/: سفرهjaf?ān/ جفعان
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 شود.قلاّب استفاده می ۀطعم جايبه/: نوعی ماهی بسیار کوچک که časčus/ چسچوس
 عربی. ۀکوسگورخري، گربه ۀ/: کوسčannāze/ازه چنّ

 /: ماهی شیر.čan?ad/ چنعد
لنج و  چوبیِ ةاي است که روغن آن را روي دیوارالجثه/: ماهی بزرگ و عظیمčir/ چیر

 مالیدند تا بر دوام آن بیافزایند.هاي چوبی میکشتی
 هندي./: ماهی موتو hāsum/ حاسوم
 منقارماهی شکارچی. ،/: ماهی خرخورhāgul/ حاگول
 /: بزماهی.hāmer/ حامر

 .ماهی حلواي سفیدرنگ/: halvāyu/ حلوایو
 تیغ./: نوعی ماهی کوچک، ظریف، سفیدرنگ و کمhamām/ حمام
 /: ماهی سارم تیره.hamāmu/ حمامو

فح /heff :/ سفید. ۀبالبا  خاروماهی نوعی 
 لب.چاك ۀ/: کوسheyy/ حی
رهحم /hommare.ماهی سرخو :/ 

 /: ماهی کیجار بزرگ.xāru/ خارو
 /: ماهی قباد.xobbāt/ تخبا
 لیمویی.ي ماهی خنو/: xober/ خُبِر
اكخس /xassāgّب./: ماهی مرک 

 نواري. ماهی سه/: پروانهxattāfi/ خطَافی
 ماهی خاکی./: گربهxannān/  خنّان
 اسبی سربزرگ./: ماهی یالxeylalbahr/ البحرخیل
 .دولفین/: daxs/ دخس

ولد /daul.عروس دریایی :/ 
 /: ماهی کتو.diyāyu/ دیایو
 ماهی. /: خروسdiyāye/ دیایه
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 .ماهیخروسنوعی /: dič/ دیچ
 کند.به انسان حمله می کهماهی بسیار خطرناك /: نوعی کوسهδibe/ ذیبه

 /: ماهی جاش.zereydi/ زریدي
 رنگ.سیاه هامور/: ماهی sobeyti/ سبیتی
 /: ماهی سوکلا.sečel/ سچل
 .دمماهی سه/: sehhat/ سحت
 منقار./: ماهی نیمsels/ سلس

 ماهی./: بادبانsalsul/ سلسول
 نارنجی. لخا هامور ؛سمنمنقط هامور /:sommān/ سمان
 /: ماهی سنگسر معمولی.sangsar/ سنگسر
 ماهی./: نوعی کوسهsus/ سوس
 .رنگايماهی شعري (شهري) درازصورت قهوه /:suli/ سولی
 ماهی./: نوعی کوسهsayyāf/ سیاف
 گزنده. ي/: ماهی پوšers/ شرص
 .رنگدم زرد با ماهی شهرينوعی /: ša?ri/  شعري
ša?ri-bula/د غبولشعري adقرمز./: ماهی شهري گوش 

عمش /še?am رنگبا بالۀ زرد/: ماهی شانک. 
-šaggara/غزل رهشگّ ezelماهی./: سنجاب 
ماهیش /šemāhiماهی./: میش 

 /: ماهی شانگ.šeng/ شنگ
 /: ماهی صافی.sāfi/ صافی
 .رنگسیاه صافی/: ماهی sāfi-savāhel/سواحل صافی
 دار.موج صافی/: ماهی sāfi-ajami/عجمی صافی
 .رنگايقهوه صافی/: ماهی sāfi-arabi/عربی صافی
 شیاري./: ماهی گیش شکمsāl/ صال
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 ./: ماهی هاوورsedeh/ صده
 /: ساردین.sellige/ یگهصلّ

 ماهی گرد.کفشک/: tabag-lazag/لزگ طبگ
 /: نوعی ماهی ریز.tamāšu/ طماشو
 ماهی./: خفاشemād/ عماد

 با اندامی بزرگ. جش نوعی ماهی/: anfolus/ عنفلوس
 /: ماهی هاماد.anfuz/ عنفوز

 ب./: ماهی مرکankāsّ/ عنکاس
 /: شانگ.angad/ عنگد
 /: ساردین.ume/ عومه
 ماهی کوچک./: سفرهarābi/ غرابی
 /: ماهی سفید کوچکی که حرکت آن در آب بسیار سریع است.azal/ غزل
 رماهی برقی ایرانی.پ/: سfattāreh/ ارهفتّ

 /: ماهی شهري معمولی.farx/ فرخ
 /: ماهی گیش پهن.farx-feru/فرو فرخ
 حرا. يسرخو/: ماهی ferxa/ فرخه

 ماهی./: پرستوfarsuk/ فرسوك
 ماهی./:  عقربferyāle/ فریاله
 .رنگ ايماهی قهوه/: بادکنکfogol/ فگل

 درشت.ش چشمی/: ماهی گkerārey/ کراري
 /: ماهی طلال.kerārey-fārsi/فارسی کراري
 کوچک. شعري/: ماهی kardus/ کردوس
 خط.سنگسر شش ؛ماهی کوچکنوعی سفره /:kasvān/کسوان 

 /: ماهی کوپر.kofar/کفر 
 .هامورنوعی ماهی  ؛ماهیسگ/: kalb/ کلب
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 .ترکشیده با بدنیماهی اما /: نوعی ماهی مانند سفرهkelibaddāv/ الداوکلیب
 /: ماهی زرده.gobāb/ گُباب
 ببري. ۀکوس ؛ماهی/: گربهgetu/ گتو

 /: خرماهی.garganbā/ گرگنبا
 گیش میگویی. /: ماهیgolāh/گلاه 
 ماهی ایرانی./: طوطیgeyn-abud-soltān/عبودسلطان گین
 ماهی یشمی./: طوطیgeyn-a?jami/عجمی گین
 رنگ. هاي زردپولک باماهی /: طوطیgeyn-arabi/عربی گین
 ماهی پلنگی./: سفرهloxma-ragta/رگته لخمه
 ماهی./: چسبکlazzāg/ لزّاگ
 ماهی.کفشک/: lasānassowr/ الثورلسان

حگانم /mahgān.نوعی ماهی ریز و کوچک :/ 
 شود.قلاب استفاده می درطعمه  جايبه/: نوعی ماهی کوچک که mexrāz/ مخراز
 /: ماهی صید.meyg/ میگ
 ماهی تیزدندان./: مارnāčuz/ ناچوز
 /: ماهی سرخوي نامرغوب.na?imi/ نعیمی

 .رنگايمنقوط قهوه هامور/: ماهی naqqāgi/ اگینقّ
رنُم /nommar.ماهی سرخو :/ 
 تیز.نوك ۀ/: کوسnommarāni/ انینمر

 /: ماهی شوریده.nahhāš/ نهاش
 /: نهنگ.nehem/ نهم

-neysarat/غزر نیسرت ezerهاي سیاهزردرنگ با خال ي/: ماهی سرخو. 
 ماهی./: اسبvezz/ ّوز

 الاباري.م/: ماهی هامور hāmur/ هامور
 .ة انبهماهی زردرنگ شبیه میو/: نوعی hambā/همبا 
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 /: ماهی پرنده.yerāde/ یراده
 ماهی./: کوسهyeryur/ یریور

 خاکستري. ي/: ماهی خنوyelli/ ییلّ
 خاکستري. ي/: ماهی خنوyenem/ ینم

 /: ماهی گیدر.yuder/ یودر

 ماهیگیري هايهابزارآلات و شیو .4.2
جزر و مد دریا  توجه به کارکردکه با /: نوعی دام براي صید ماهی استalhāzere/ الحاضره

طراحی شده است. براي ساخت این دام، در قسمتی از دریا که هنگام مد به زیر آب 
وجود صوري بهـاي محـکند، فضنشینی میرود، اما هنگام جزر، آب آن عقبمی
اند، هایی را که داخل آن به دام افتادهنشینی آب، ماهیبـد و پس از عقـآورنمی
 .گیرندمی

تور  در این شیوه .ور استاي در ماهیگیري با استفاده از ت/: شیوهomsaddeq/ قمصداُ
متر در چهار تا پنج متر بافته شده در یبه شکل مستطیل و با ابعاد س را که ماهیگیري

ماهیگیري در شب نیز  کنند. این شیوةمیل نصب ـساح يحدود بیست متر فاصلۀ
 . رودکار میبه

 .گرگورداخل  ۀ/: طعمiye?im/ ایمایه
 شود.استفاده می /: قلاب مخصوصی که براي صید کوسهhalgat-yeryur/یریورحلگت

یتحو /hovveytشود.طعمه براي صید ماهی استفاده می جاي/: صدف کوبیده که به 
الحی /hayyāl :/10و با ابعاد  ماهیگیري با تور مخصوصی که به شکل مستطیل اي ازشیوه 

 1000تا  500به تور شود. گاهی اوقات طول متر بافته می 300 ات 200متر در  20تا 
. این تور در اعماق مختلف دریا، استمتر  20تا   10رسد، عرض تور متر هم می

 شود.به آب انداخته می ،متر عمق دارد 20جاهایی که بیشتر از 
هاي چهار یا پنج قلاب به نخدر آن /: نوعی ماهیگیري با قلاب است که xarše/ خرشه

 شود. اند، وصل میاي که به نخ اصلی گره زده شدهفرعی
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خیس  /لخم/xamol/ xis درخت انار و  ۀدرخت خرما، ترک ۀکه از خوش گرگور/: نوعی
 شود.درخت کهور بافته می ۀترک

یک قلاب به نخ بسته  نوعی ماهیگـیري با قـلاب است کـه در آن فقـط/: rekke/ هکّرِ
 شود.می
متر است.  سهحدود  آن قطر کهبه شکل دایره  توريماهیگیري با  /: نوعیsāliye/ سالیه

 . کاربرد دارداطراف آن سرب نصب شده و هنگام روز نیز 
 شود. طعمه براي صید ماهی با قلاب استفاده می جايبه/: نوعی کرم که sifi/ سیفی

 شود. کوچک ماهی مرکّب که براي صید با قلاب استفاده می /: قطعاتankāse/ عنکاسه
/: نوعی قفس یا تله است که با ترکه یا مفتول سیمی به شکل نیمکره بافته gargur/ گرگور
 شود.می

 /: تور ماهیگیري.lix/ لیخ
و  هاووراهی ـید مـبراي ص کههاي بزرگ چشمهنوعی تور با /: lix-esbā?i/ اسباعیلیخ

 شود. استفاده می آنفصل پاییز و زمستان از  و در رودکار میبه زردههاوور
 .رودکار میبه، سوسد ماهی ـ/: نوعی تور که براي صیlix-sus/سوس لیخ
lix-semeč-es/اصغار سمچلیخ ārهایی در /: نوعی تور ماهیگیري کوچک که براي صید ماهی

 شود. و در تمام سال از آن استفاده می کاربرد دارد و کافرماهی شعري ةانداز
که از  ،هاي ریز و کوچک/: نوعی تور ماهیگیري که براي صید ماهیlix-ume/عومه لیخ

 شود. د، استفاده مینشواوایل پاییز تا نوروز صید می
کار بهبه نام متوت  یهاي بسیار کوچک/: نوعی تور که براي صید ماهیlix-metut/متوت لیخ

 . رودمی
 شود. ماهی استفاده می/: توري که براي صید کوسهlix-yeryur/یریور لیخ

را به  و آن بندندمیمتري به انتهاي چوبی یک آن را /: قلاّب بزرگی کهmešgāf/ مشگاف
 کشند. ماهی را به داخل قایق می با آن کنند وبدن ماهی فرو می

 .گویندرا می نیزه /: صید باmesyād/ menqāč/چ منقا /مصیاد
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 ماهی صیدشده ةهاي ذخیرشیوه .4.3
 /: عمل خشک کردن ماهی.česif/ چسیف
 شده است. که براي شور کردن ماهی استفاده می ی/: ظرف سفالی بزرگxars/ خرس
 کردن ماهی. خشک/: عمل نیمهrezim/ رزیم
 /: عمل شور کردن ماهی.mālha/ مالحه

 ماهی از هاي خوراکیفراورده. 4.4
 شده در روغن.:/ ماهی سرخomgallā/ امگلّاُ
مسهح /hamseکنند و با نان و با پیازداغ و ادویه سرخ می کردهپز /: گوشت صدف را آب

 گویند. می حمسه به این خوراك ؛خورندیا برنج می
و  ک سال از درون ظرف بیرون آوردهشورشده را پس از ی ۀعوم/: ماهی serābi/ سرابی

 خورند.لیمو میو با نان و آب کردهتیغ آن را جدا 
آورند و ماهی خُردشده را هایش را بیرون میکنند و تیغپز می/: ماهی را آبšurbā/ شوربا

 جوشانند.هاي محلی میبا آب، برنج، حبوبات و گشنیز یا دیگر سبزي
 ماهی، خورشت ماهی./: قلیهkātāx/ کاتاخ
را با مقداري نمک و  عومه نام اهاي بسیار کوچک ب/: یکی از ماهیkale-kandi/کندي کله

افزایند، به این غذا، جوشانند، سپس پیازداغ، ادویه و روغن حیوانی به آن میآب می
 گویند.می کنديکله
 /: پلوماهی.mačbus/ مچبوس

رگم /moragماهی./: قلیه 
 روي آتش.بر  هشد/: ماهی کبابmašvi/ مشوي
هاي آن شده که تیغپزکوبیده و گشنیز را با آب و ماهی آب/: گندم نیمmazrube/ مضروبه

 کنند.معمولاً روغن حیوانی نیز به آن اضافه می وجوشانند، اند، میرا بیرون کشیده
ریزند هاي دستی می/: ماهی متوت را خشک کرده و در هاون یا آسیابmahyāve/مهیاوه 

و با آب  دل، رازیانه، گشنیز و زیره مخلوطرا با نمک، خرکنند و پودر آن و پودر می
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 صبحانه جايبهریزند و اغلب ، درون ظرفی میسرد شدن آن راجوشانند، پس از می
 کنند.استفاده می از آن

 انواع کشتی، قایق و شناورهاي دریایی .4.5
ab/ ابغله ale تري دارد. پهن ۀاست اما سین کوتیه/: نوعی قایق که مانند 
شود و گنجایش آن /: نوعی قایق که براي صید ماهی و مروارید استفاده میbatil/ بتیل

 .کندحدود هشت تا ده نفر است. این نوع قایق هم با پارو و هم با بادبان حرکت می
 ةشدکـانده و خشـمیـباق هاي/: نوعی شناور قدیمی که از قسمتbaggāre/ بگاره

این قطعات را  سازند.می اندکردههایی که به مرور از درخت خرما قطع شاخه
و  بستهروي نارگیل به هم  ۀشده از پوستو با استفاده از طناب بافته کردهسوراخ 

 کنند.روي آن را با قیر، سیاه می
/: نوعی قایق که گنجایش آن هفت تا هشت نفر است و در گذشته نوع balam/ بلم

 کرد.و و نوع بزرگ آن با بادبان حرکت میکوچک آن با پار
و طول آن بسیار بلند است و براي صید ماهی و مروارید  ارتفاع/: قایقی که bum/ بوم

 ۀشود. در گذشته نیروي محرکمناسب نیست و براي حمل بار و مسافر استفاده می
داراي موتور  ،کرد ولی امروزه، عموماًآن باد بود و با شراع و بادبان حرکت می

 .است
استفاده  از آن براي صید مروارید کهتر ، اما از آن کوچکبلم/: قایقی به شکل beyley/ یلیبِ

 .راندندآن را میکردند و با پارو می
که هم براي حمل بار و هم براي ماهیگیري استفاده  قایق/: نوعی pākestāni/ پاکستانی
 شود و نوع باربري آن حدود ده تا دوازده نفر ملوان و ناخدا دارد. می

 . بسیار تیزرو است/: نوعی قایق ماهیگیري با موتور قوي که tarrād/ ترّاد
 هاي دولتی با جنس فایبرگلاس. /: قایقtarrād-aldowle/ تراّدالدوله

شود و بار استفاده میجایی ه/: نوعی کشتی بادبانی بزرگ که براي جابtaššāle/ الهتشّ
 ن بار است. گنجایش آن حدود یک تُ

 جنس فایبرگلاس.  و ازموتور متوسط با  یهای/: قایقtak/ تک
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 ۀکه مخصوص حمل و نقل مسافر و خدم بادبانی و چوبی/: نوعی کشتی jālbut/ جالبوت
 هاي بزرگ بوده است. کشتی
و براي  ندکدیزلی حرکت می/: نوعی شناور قدیمی که با موتورهاي sambuk/ سمبوك

. در استنفر  دوازدهتا  سهد، گنجایش آن از وشصید ماهی و مروارید استفاده می
 منفرجه است. ۀاي به شکل زاویشکل بود ولی امروزه داراي سینهگذشته منحنی

/: نوعی قایق حصیري که از چوب درخت خرما و حصیر و سیم و طناب ešāš/ شاشه
کنند و گنجایش آن دو نفر است و براي ماهیگیري با قلاب و نایلونی درست می

 .کنندیبه داخل دریا از آن استفاده م گرگورکشیدن تور و حمل 
شود و گنجایش آن /: نوعی قایق چوبی که براي ماهیگیري استفاده میšāhuf/ شاهوف

 حدود پانزده نفر است.
گیري استفاده ـدر گذشته براي ماهی با نوکی تیز؛، اما مـبلیه ـ/: قایقی شبsam?e/ صمعه
 . شدمی
/ (طنابی که از پوشش kombār/ کمبار و ساج ۀ/: نوعی قایق بزرگ که از تختāmele/ عامله

کنند و با ها را سوراخ میشود، تختهمی ساختهنارگیل درست شده است)،  ةروي میو
 نفر است.  پنجبندند. گنجایش آن حدود طناب به هم می

و امروزه موتور دارد و  داراي بادبان بود/: نوعی کشتی چوبی که در گذشته kutye/ کوتیه
 .رودمیکار براي حمل بار در سفرهاي دور به

هاي بزرگ و جایی بار بین کشتی/: نوعی قایق کوچک که براي جابهmāššovve/ه وماش
هاي غواصی سابق و نوعی قایق نجات که همراه کشتی ؛دکنناده میاستفاز آن ساحل 

کرد این نوع قایق در گذشته با پارو حرکت می. هاي مسافربري امروزي استلنج
 . شودمیولی امروزه روي آن موتور کوچکی نصب 

رکبم /morkab.کشتی بزرگ :/ 
هاي دور و مروارید و مسافرت/: نوعی لنج که در گذشته براي صید ماهی و manji/ منجی

 سمبوكنفر است. این قایق شبیه قایق  هشتشد و ظرفیت آن نزدیک استفاده می
 است. 
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شود و درخت نارگیل ساخته می ۀکه از چوب تن شاشه به /: قایقی شبیهvarjiye/ورجیه 
 نفر است. سهحدود  یکوتاه و گنجایش ۀپهن با لبتشتی شکل آن مانند 

آن  ه و بدون موتور که در گذشتهتکّعی قایق بدون درز و شکاف و یک/: نوhuri/هوري 
 ۀصورت یکپارچه از تنآوردند. این قایق بهملیبار هندوستان به ایران می ۀاز منطق را

شد. طول این قایق درخت تنومند و بزرگ انبه و بدون استفاده از میخ ساخته می
متر است. این پنج تا پنجاه سانتی حدود سه تا چهار متر و ارتفاع آن حدود چهل و

 شود.جایی بار استفاده میکند و براي صید و جابهقایق با پارو حرکت می
 
 مروارید ةهاي ویژواژه .5
 مروارید .5.1
کالد /dekālکم است.  محارهایی که مقدار /: سال 

 برنج است.  ۀدان ة/: صدف مروارید کوچک که به اندازamrah/ عمره
 هایی که مقدار صدف مروارید کم است./: سالgaht/ گحط

برده تولید نام ةادـاز م محار/: صیادان کیش بر این باورند که māyatalhamrā/ الحمراۀیما
درون  در فقطشود و این ماده را صورت سرخی آب در دریا ظاهر میشود که بهمی

 توان دید. دریا می
 /: صدف مروارید.mahār/ محار

غاصم /mo ās اصان در آنجاجایی که مخزن و محل تجمع صدف مروارید است و غو :/
 کنند. مروارید صید می

/: نقاطی از دریا که همیشه در فصل صید تعداد زیادي صدف مروارید در کف her/ هر
 شود. آن پیدا می

 کیش فراوان است.  ةهایی که صدف مروارید در اطراف جزیر/: سالyo?d/ یوعد

 ارزش و انواع صدف مروارید از نظر جنس، رنگ، اندازه. 5.2
 /: نوعی صدف که مروارید آن مرغوب نیست.bazme/ بزمه

 رنگ است و مرغوبیت ندارد./: نوعی صدف که مروارید آن سیاهxāluf/ خالوف
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 رنگ است./: نوعی صدف مروارید که مروارید آن سربیzenni/ زنی
رع س/sera? رنگ است و مرغوبیت ندارد.مروارید آن سیاه/: نوعی صدف که 
فدص /sofedشود.ترین مروارید در آن یافت می/: نوعی صدف که درشت 
صللص /selsel.نوعی صدف که مروارید آن قرمزرنگ است و مرغوبیت ندارد :/ 

 بها و قیمتی است./: نوعی صدف که مروارید آن گرانeyserin/ عیسرین

 رید از نظر زمانانواع صید مروا .5.3
 . ادامه داردمروارید که تا چند ماه  بلندمدت /: صیدowsala?ud/العود غوص
 مروارید.  ۀ/: صید روزانowsalgahhe/ه الگحغوص

 صید مروارید. ة/: پایان دورgoffāl/ الگفّ
maddal/ مدالغوص owsصید مروارید که از اردیبهشت شروع و تا پایان آبان  ة/: آغاز دور

 یابد. ادامه می

 صید مروارید . ابزارآلات5.4
فطاما /eftāmچسبانند تا از مانند که روي قسمت پایینی بینی محکم میاي گیره/: وسیله

 ورود آب به داخل بینی جلوگیري شود. 
یرح /heyerاص براي رسیدن به کف دریا از آن استفاده  ۀ/: وزنربی که غوچهارکیلویی س

 کند. می
شود و انگشتان گوسفند درست می ةشداي که از پوست دباغی/: وسیلهxabat/ بطخَ

پوشاند تا دست غواص هنگام برداشتن یا کندن صدف شست، سبابه و اشاره را می
 آسیب نبیند. 

هاي برند و صدفها با خود به ته دریا میاصغو/: سبد مخصوصی که diyin/ دیین
 ریزند.صیدشده را در آن می

 شود.بسته می حیر/ طناب بلندي است که به ziben/ زیبن
 پوشند.ها هنگام غواصی میاصرنگ که غو/: شلوارکی سیاهšamšul/ شمشول

  پوشاند.اي که سرتاسر بدن را می/: لباس یکپارچهlebsaddavl/ الدوللبس
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هاي صیدشده را گذارند و صدف/: سبد بزرگی که داخل لنج یا قایق می?mahšā/ محشاء
 ریزند. در آن می

/: کارد مخصوص شکافتن صدف مروارید و بیرون آوردن مروارید از میان meflege/ مفلگه
 گوشت صدف.

 جایی مروارید.برداشتن و جابه ۀ/: انبرك، وسیلmukāš/ موکاش

 هاي صید مرواریدکارکنان کشتیخدمه و . 5.5
bahhāral/ بحارالغوص owsاص. /: غو 

 شان پارو کشیدن است. /: گروهی از کارکنان لنج که وظیفهrazif/ زیفر
یبس /seyb کند.پایین رفتن و بالا آمدن کمک می هنگام/: کسی که به غواص در 

 /: آشپز و نظافتچی لنج.tabbāx/طباخ 
صاحب آن  معمولاً به عهده دارد و را که هدایت کشتی یا قایق /: کسیnāxodā/ناخدا 

 کشتی نیز است. یاقایق 

 مروارید صید درآمد کارکنان کشتی. 5.6
 ةها در فصل صید مروارید براي تجارت به جزیر/: در گذشته هنديhaqqolšeyx/ الشیخحقّ

کیش ة به شیخ جزیر پنج تومانوتـده تا بیس ۀـالیانه سرانـها سـآمدند و آنکیش می
 کردند.پرداخت می

نی از درآمد لنج و کشتی است که به نسبت بین ناخدا، صاحب /: قسمت معیsahm/ سهم
 شود.لنج و کارگران لنج تقسیم می

لنج، بنا  ةالتجار/: مبلغی که پس از کسر مخارج صید و یا فروش مالsahm-bari/بري سهم
 شود. به عرف محل بین ناخدا و کارکنان لنج تقسیم می

کارکنان لنج، درآمد حاصله  ۀ، ناخدا در حضور همصید/: در پایان فصل mosraf/ مصرف
کند، ابتدا خوردوخوراك کارکنان در مدت صید را از مجموع درآمد را تقسیم می

 گویند. میصرف م کنند. به این مخارج،کسر می
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 صدف مروارید ةدهنداجزاء تشکیل .5.7
در میان آن  اغلبصدف که عمق بیشتري دارد و مروارید  ۀکفّدو یکی از /: ȷeder/ جدر

 .است
سنح /sahanّدیگر صدف که عمق و انحناي کمی دارد. ۀ/: کف 
 صدف.  ۀاي دو کفّ/: محل لولهobbolmahhār/ار المحبغ

 گیرد. مروارید در آن جاي می/: میان صدف که گاهی karš/ کرش
 /: صورت صدف.veyhalmahhār/ المحارحویِ

 قرار گرفتن در صدف به لحاظانواع مروارید . 5.8
بنط /batenآید. این نوع مروارید وجود می/: مرواریدي است که داخل گوشت صدف به

 از انواع مروارید متوسط است.
 شود.راست صدف دیده می کفّۀ/: این نوع مروارید در hasbāterās/راس حسبات

 .استدر ته صدف یا زیر گوشت بدن صدف قرار گرفته  ي که/: مرواریدzeyl/زیل 

 انواع مروارید بر حسب ماندن در غربال .5.9
طنب /batnماند./: مرواریدي که در غربال دوم می 

 ماند./: مرواریدي که در غربال اول میsar/سر 
 /: مرواریدهایی که از آخرین غربال خارج شود.sanbun/سنبون 

 انواع مروارید بر حسب حجم .5.10
 .کروي/: مروارید نیمهbatenhend/هند بطن
 /: مروارید ریز.buke/ بوکه
 /: مروارید مخروطی.tanbule/ تنبوله
 مخروطی./: مروارید نیمهkāvaki/ کاوکی
 گرد. کروي و/: مروارید تمامgavl/ گول

 انواع مروارید بر حسب رنگ .5.11
 /: مروارید سفید.beyze/ بیضه
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 /: مروارید سفید مایل به زرد.tani/ تنی
 /: مرواریدي به رنگ گچ.jasi/ جسی
 /: مروارید قرمز.hamra/ حمره
 /: مروارید زرد مایل به کبود یا سرخ.dari/ دري

 ./: مروارید آبی آسمانیsamāvi/ سماوي
 /: مروارید سیاه.sude/ سوده
 /: مروارید زرد.?safrā/ صفراء
 رنگ./: مروارید شیريmelhe/ ملحه

 گیري مرواریدواحد اندازه. 5.12
 است. رتی 1برابر با  آنه 24هر  ؛گیري مروارید/: واحد اندازهāne/ آنه
هحب /habbeهر اوزان مروارید /: از ،است مثقال 24/1برابر با  هحب . 

 /: واحد شمارش مروارید.hasbāt/ حصبات
 .استمثقال  24/1برابر با  رتیهر ، مروارید گیريواحد اندازه/: reti/ رتی

گیري درشتی بندي و اندازههایی که براي تشخیص و طبقه/: کاسهtusegmāš/گماش اطوس
 شود.مروارید استفاده می

 /: واحد وزن مروارید. mesqāl/ مثقال

 انواع مروارید بر حسب ارزش و بها .5.13
 هشتم است. از مرواریدهاي درجه کهارزش /: نوعی مروارید بیpuke/ پوکه
سوم ، آن را نیمه و درجهاست /: مرواریدي که از زیر صاف و از بالا گردjāles/ جالس
 خوانند.می
 چهارم است. هدرج که/: نوعی مروارید به رنگ گچ jasi/ جسی
نجیو /jivanرنگ آن سفید مایل به سرخ و یک/: نوعی مروارید غلتان و درشت و درجه ،

 تر است. بهاست. این نوع مروارید از مرواریدهاي دیگر شفافبسیار گران
ترین نوع مروارید گویند، از مرغوببزرگ می/: به این نوع مروارید دانهhasbā/ حصبا

 . دارد بستگیخلوص و شفافیت آن  ۀاست و ارزش آن به درج
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 قیمت و پرارزش است. /: نوعی مروارید بسیار گرانxārki/ خارکی
 دارد.  پزشکینهم و بسیار ریز است و بیشتر مصرف /: نوعی مروارید درجهxāke/ خاکه

ارزش است. این نوع کوله، کوچک و کمو/: نوعی مروارید سیاه، کجxaršre/ خرشره
 نهم است. ارزش درجه دارايمروارید 

 دوم است. /: نوعی مروارید درشت و درخشان که از نظر قیمت درجهxošan/ نشخُ
از نظر ارزش  کـهرخ ـ/: نوعی مروارید زرد مایل به کبود یا متمایل به سdari/ دري

 سوم است. درجه
 دوم است. از نظر ارزش درجه کهفام /: مرواریدي سرخratni/ رتنی
 چهارم است. /: نوعی مروارید درجهgoluve/ گلُووه
هاي بسیار ریز تشکیل شده و نوع از دانه کهترین نوع مروارید است /: ارزانnā?em/ ناعم

 آید.هفتم مروارید به حساب میهدرج
تر پایین جیونهمتاست که ارزش آن از مروارید /: نوعی مروارید درشت و بیyekke/ هیکّ

 است.
 
 آبزیان دیگر .6
 مرجان .6.1
بیمها /ebyeme .نوعی مرجان کروي شکل است :/ 

 /: مرجان جادویی.hesātessehr/ رالسححسات
 /: مرجان.arrašān/ عرّشان
 اش مانند سیرابی گوسفند است. /: مرجانی که رویه و سطح ظاهريgassār/ گسار

 شکل.اي/: مرجان شاخهgasmul/ گصمول

 پشتلاك .6.2
حمسها /ehmeseپشت ماده./: لاك 

 پشت.هاي لاك لاك/: پوستهzebel/ زبل
 پشت نر./: لاكširi/ شیري
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 خرچنگ. 6.3
ابراهیم ام/omme-ebrāhim .نوعی خرچنگ :/ 
 /: نوعی خرچنگ.čirāvi/ یراويچ

 /: نوعی خرچنگ. hanyus/ حنیوس
 /: نوعی خرچنگ که خاصیت دارویی دارد. šanyub/ نیوبشَ
 /: نوعی خرچنگ.kolompi/مپی لُکُ
گوبگب /gabgub.خرچنگ :/ 

-gabgub/غوص گبگوب ows/: کند. نوعی خرچنگ که در اعماق دریا زندگی می 
 /: نوعی خرچنگ. nasāru/نسارو 

 هاي عمومی و متفرقهواژه .7
 پشت./: صیاد لاكjazzāy/ جزّاي
 /: درآمد جهاز یا لنج.hāsel/ حاصل
 هاي لنج را به عهده دارد. /: آهنگر لنج که کارهاي فلزي و ساختن میخhaddād/ حداد
 روید.دریا در سواحل می جزر و مد ۀ/: گیاهی است که در فاصلharā/ حرا

یادان مروارید جهت تأمین مخارج شخصی پرداخت ـ/: وامی که به صxarjiye/ خرجیه
 شد. می
 شود. /: ظرف سفالی بزرگ که براي شور کردن ماهی استفاده میxarsخرس /
 مروارید. ةازرگانان و دلالان خریدار و فروشند/: بtovvāš/ طواش

 /: سازندگان انواع شناورهاي دریایی. gallāf/ افگلّ
مهگه /gahmeتوانند ها نمیشود و غواصماه، آب دریا نسبتاً سرد می/: از اواسط آبان

ج دو گروه ـهاي هر لنواصـد. از این زمان، غـهاي طولانی در آب بماننتـساع
احساس  روند. گروه اول پس از چند غوص وقتیشوند و نوبتی به غوص میمی

دهد، به این شود و جاي خود را به گروه دوم میکند، از آب خارج میسرما می
 گویند. می گهمهروند ها به نوبت داخل آب میغوص که غواص ةشیو

 هاي صید مروارید.غواصان کشتی ۀماه/: غذا و آذوقه و مواد خوراکی چهارmākele/ ماکله
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رزنـعم /ma?rzanاه ـارگـت کـد به سمـرواریـیادان مـروزانه، صس از پایان صید ـ/: پ
هاي صیدشده را از داخل لنج به مکانی که سایبان خود را برپا گردند و صدفر میـب

اي در محل کارگاه دارد بان جداگانهها، سایهکنند. هر گروه از لنجاند، منتقل میکرده
 گویند. می عرزنمکه به آن 

ملعم /ma?mel ادي./: کارگاهصی 
 /: نگهبان کشتی. nātur/ ناطور
 /: مادر مروارید.naqir/نقیر 
 /: کشتیبان.nuti/ نوتی
 حمل بار از بندري به بندر دیگر. ۀ/: کرایnowl/نُول 
 کشتی صید مروارید.  ة/: مطرب یا نوازندnahāmā/نهاما 

 مروارید./: نیمnimruy/ نیمروي
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